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علیرضا رأفتى -«اگر امام ضرورى بدانند به عنوان 
شهردار امام خمینى و نه شهردار دولت، به سر کار 
خود باز خواهم گشت.» این بخشى از سخنان مهندس 
جواد شهرستانى، شهردار وقت تهران، پس از استعفا 

از سمتش در شهردارى تهران بود.
روزهاى پس از ورود امام خمینى به ایران روزهاى 
عجیبى بود. شاپور بختیار هنوز بالاى سر حکومت 

بود و تلاش مى کرد  مانده  پهلوى  نفس افتاده  از 
هر طور شده مردم را از ادامه انقلاب منصرف کند. 
از سخنرانى هاى عدالت خواهانه گرفته تا اعطاى 
امتیازاتى از آزادى و منافع به مردمى که توى خیابان 

بودند و اسم خمینى را فریاد مى زدند.
42 سال پیش در چنین روزى شاپور بختیار با تشکیل 
دولت انقلابى مخالفت کرد و تلاش مى کرد نگذارد 
این انقلاب رنگ قدرت حکومتى بگیرد و همچنان 
در سایه دولت خودش تحت عنوان اعتراض هاي 

مردمى باشد.
در همین گیر و دار بود که جواد شهرستانى که آن 
روزها یک سالى بود که براى بار دوم شهردار تهران 

شده بود تقاضاى دیدار با امام را کرد اما رهبر انقلاب 
این دیدار را منوط به استعفاى شهرستانى از سمتش 

در شهردارى تهران دانست.
 این تصمیم سنجیده امام پیام مهمى براى دولت 
بختیار داشت. پیام این که این انقلاب به هیچ وجه 
این  نمى شناسد و رهبر  به رسمیت  را  این دولت 
انقلاب با شهردار این دولت دیدار نخواهد کرد. 
استعفایش  نیز  بختیار، شهرستانى  انتظار  بر خلاف 
را از شهردارى اعلام کرد،  رداى شهردارى تهران 
را از دوش درآورد و به دیدار امام رفت. خبرنگار 
روزنامه اطلاعات نوشته که او در آن دیدار خطاب 
به امام خمینى گفت: «بنا به خواست اکثریت مردم 

ایران و تصمیم قاطع ملت، شما رهبر انقلابى هستید 
که به برکت اسلام به پیروزى خواهد رسید و از آنجا 
که دولت فعلى غیرقانونى است و این غیرقانونى 
امام مکررا  ایــران و شخص  بودن از سوى ملت 
بازگو شده است، من از سمت خود به عنوان شهردار
 استعفا مى دهم.» مهندس جواد شهرستانى فعالیتش 
را از سال 1329 با تدریس فیزیک و الکترونیک در 
دانشکده پزشکى و دانشکده علوم دانشگاه مشهد 
شروع کرد و پس از آن چند پست و مقام اجرایى 
گرفت. بعد از آن که در سمت شهردارى مشهد 
خوش درخشید شهردار تهران شد و پس از آن چهار 
سال به استاندارى کرمانشاه انتخاب شد و سال 56

مجددا به شهردارى تهران بازگشت.
تصمیم شهرستانى بر استعفا و پیوستن به خط امام 
و انقلاب در روزهایى که هنوز انقلاب به پیروزى 
کامل نرسیده بود کار سقوط دولت بختیار را بسیار 

سرعت بخشید.

انقلاب هاى بسیارى در دنیا اتفاق افتاده اند. شاید 
از وقتى بشر فهمید مى تواند علیه رژیم حاکم 
بشورد و حق خودش را بگیرد یا طرح دیگرى 
براندازد و خودش انتخاب کند چه کسى باید 
بر او حکومت کند، سنگ بناى انقلاب هاى 

مختلف هم گذاشته شد. 
در همین دویست، سیصد ســال اخیر هم 
انقلاب هاى مهم بسیارى در جهان رخ داده مثل 
اما انقلاب  انقلاب شوروى یا انقلاب فرانسه  
ایران در سال 57 تفاوتى با انقلاب هاى دیگر 
هم عصر خودش داشت و این تفاوت در نامش 

هم پیداست. انقلاب اسلامى ایران.
 این صفت اسلامى تنها به دلیل این که رهبر این 
انقلاب یک شخصیت مذهبى بوده نیست. حتى 
فقط به دلیل این که مردم با شعارها و آرمان هاى 

مذهبى و دینى به خیابان ها ریخته بودند هم نیست. 
بلکه تفاوت انقلاب اسلامى با دیگر شکل هاى 
انقلاب این است که در اسلام انقلاب از درون 
فرد آغاز مى شود. این یک اصل در اسلام است 
که براى تغییر در اندازه هاى بزرگ باید تغییر را 

از درون خود شروع کرد.
ایران یک مدل نفسانى براى  امام خمینى در 
تربیت خود ارائه کرد و مردم انقلابى ایران پیش 
از تغییر حکومت سعى کردند از درون انقلاب 
کرده و هرکدام شان به یک «خمینى» تبدیل شود.
بارنت، عکاس خبرى  قاب روبه رو را دیوید 
آمریکایى از روزهاى انقلاب اسلامى برداشته 
است. آن روزها دیوید بارنت براى مجله تایم 
عکاسى مى کرد. همان مجله آمریکایى که امام 

خمینى را چهره سال معرفى کرد.

35میلیون خمینى  در خیابان هاى ایران

به  اتفاقاتى که  57 و  طاهره آشیانى -   سال 
پیروزى انقلاب ختم شد براى نسل اول و دوم 
انقلاب پر از خاطره است. همه این آدم ها روزهاى 
سال 57 به خصوص فصل زمستانش را از زاویه خود 
به یاد مى آورند، زاویه اى که ارتباط مستقیم با نوع 
نگرش و تفکر آنها و حتى شغل و حرفه شان داشت. 
روزنامه نگاران اما نزدیک ترین افراد به رویدادهایى 
رخ  عمومى  و  خصوصى  محافل  در  که  بودند 
مى داد. طیف و گروه هم زیاد مهم نبود. آن سال 
همه رویدادها به نوعى به انقلاب مربوط بودند و 
جایى در نشریات داشتند. احمد عربانى یکى از 
است.کارتونیستى  مطبوعات  دنیاى  قدیمى هاى 
که با روزنامه ها و مجلات زیادى همکارى داشته 

از کیهان و اطلاعات بگیر تا گل آقا.

دانشگاه ؛ نمایشگاه کاریکاتور 
گود  وسط  مى گوید:   57 سال  ــاره  درب عربانى 
بودیم. اصلا از رژیم پهلوى دل خوشى نداشتیم 
و دنبال این بودیم که هر چه زودتر جمع کنند و 
بروند. من که براى نشریات مختلف کاریکاتور 
مى کشیدم، تیغ سانسور را کاملا احساس مى کردم 
و خفقانى که اجازه نمى داد کار کنیم. حتى یک 
کتاب هم نمى توانستیم بخوانیم. سال 57 و قبل آن 
مثلا صبح بیدار مى شدیم و مى شنیدیم که یکى از 
بچه محل ها یا همکاران مطبوعاتى مان را ساواك 
گرفته ، مى پرسیدیم چرا؟ مى گفتند شب ریختند 
خانه ا ش و مثلا فلان کتاب را پیدا کردند و بعد 

دستگیر شده. به همین سادگى.
57 پاتوق مان دانشگاه تهران و خیابان هاى  سال 
اطرافش بود. از همه قشر و تفکرى را مى توانستى 
آنجا ببینى. مذهبى ها، چپى ها ، ملى گراها و... همه با 
هم حرف مى زدند و عقایدشان را مى گفتند. خیلى 
خوب یکدیگر را تحمل مى کردیم و عقاید را به 
چالش مى کشیدیم اما منکر نمى شدیم یا تصمیم 
نمى گرفتیم فرد را عوض کنیم. هدف یکى بود؛ 
انقلاب باید پیروز مى شد. بعضى از کاریکاتورهایى 

که مى کشیدم در روزنامه اطلاعات یا کیهان چاپ 
مى شد، آنهایى هم که غیر قابل انتشار بود را به در 
و دیوار دانشگاه مى چسباندیم یا روى میله هاى 

حفاظ دور دانشگاه.

سانسور و محرم على خان 
مطبوعات  براى  دولت  انقلاب  پیروزى  از  قبل 
اگرها و خطوط  اما و  بود و  نوشته  اساسنامه اى 
قرمز را مشخص کرده بود. نباید از این خطوط 
بیرون مى زدیم. به دربار و درباریان نباید نزدیک 
مى شدیم و رده  اول هاى ارتش. با کلانترى ها و 
اما نزدیک ارتش  مامورانش شوخى مى کردیم 
نباید مى شدیم. با هویدا هم شوخى مى کردیم و 
کاریکاتورش را مى کشیدیم و نقدش مى کردیم 
اما زهرش را سال 50 ریخت و سانسور را جدى تر 

کرد. آن سال ها، قبل از چاپ مطلب یا عکس آن 
را نمى دیدند که سانسورش کنند. نشریه که چاپ 
مى شد اگر موردى داشت ، نشریه را از کل دکه ها 
به  توفیق  تعطیلى  مى کردند.  دیگر جاها جمع  و 
این   32 28 مرداد سال  تا قبل  بود.  همین خاطر 
بعد مى خواندند اگر نکته اى  مجله چاپ مى شد 
بود به آنها تذکر مى دادند. آن زمان کاریکاتور 
شاه و ثریا را هم مى کشیدند و مصدق را. بعد از 
کودتا اما دیگر نگذاشتند توفیق منتشر شود. پنج 
سال درنیامد و زمانى که منتشر شد هم خیلى روى 
آن حساس بودند. ساواك یک آدم داشت به نام 
محرم على خان که سانسورچى مطبوعات بود. او 
بود که مى گفت کدام مطلب یا عکس یا کارتون 
ضدشاه است. همه مطبوعات را مى خواند و آدم ها 
را مى شناخت و دستش بود که هر نشریه اى چه 

سبک و سیاقى دارد و به چه راهى مى رود.

ماموریت شاه براى وطن 
در  که  معروفى  کاریکاتورهاى  درباره  عربانى 
روزهاى انقلاب کشیده و در روزنامه هاى اطلاعات 
و کیهان منتشر شده، مى گوید: شاه کتابى نوشته 
بود به نام «ماموریت براى وطنم». بر اساس نام این 
کتاب یک کاریکاتور کشیدم که شاه را با تفنگى 
در دست نشان مى داد که در حال فشنگ گذارى 
داخل آن بود. رو به رویش هم درختى بود که روى 
شاخه آن صفحه نشانه گیرى آویزان شده بود و روى 
آن نوشته شده بود وطن... یک کاریکاتور دیگر 
با توجه به گرایش هاى ملى گرایان کشیدم؛  هم 
سوسمارى را نشان مى داد که یک چوب بزرگ 
داخل دهان او بود و دو فکش را از هم دور کرده 
بود و روى چوب نوشته شده بود: نهضت ملى ! بعد 
از رفتن شاه هم یک کاریکاتور از کارتر کشیدم 

که کیهان منتشر کرد.

بهترین سال
در  را  کاریکاتورهایم  از  نمایشگاهى   54 سال 
تالار نقش برپا کردم. همه شان بدون شرح بود. 
یکى از آنها تصویر یک دست بود که گلویى را 
فشار مى داد. اما صاحب آن گلو داشت دست را 
مى بوسید. خبرنگار کیهان آمد و با من مصاحبه 
کرد و کنار گفت وگو، این کارتون را هم چاپ 
کرد. در چاپ اول بود اما براى چاپ دوم حذفش 
کرده بودند و جایش خالى بود. یک بار هم یک 
کارتون کشیدم براى خبرنگارانى که معتاد بودند ! 
قلم را به شکل وافور کشیدم و این هم در چاپ 
دوم حذف شد. اما براى ما که در جریان انقلاب 
بودیم بهترین سال بعد از پیروزى انقلاب سال 58

بود. من اسم سال 58 را گذاشته ام نقل و نبات ! از 
سال 59 اما معادلات عوض شد. یک کاریکاتور 
کشیدم؛ سیبى که به چهار برش تقسیم شده بود و  

اسمش را گذاشتم: تفرقه... 

ماجرا از جایى شروع شد که شهردار تهران تقاضاى دیدار با امام خمینى کرد

شهرستانى،  شهردار انقلاب شد

روزهاى انقلاب به روایت احمد عربانى، کاریکاتوریست

قبل انقلاب، یک کتاب هم نمى توانستیم بخوانیم
شوشیال 

دموکراشى
امید مهدى نژاد -  برادرى سگ زرد و شغال

شریف امامى کارنامه پربارى از خود برجا گذاشت. 
دوره نخست وزیرى او با کشتار 17شهریور آغاز شد 
و با کشتار 13آبان به پایان رسید. پس از پایان کار 
شریف امامى، کابینه نظامى ازهارى در روز 14آبان 
روى کار آمد. ازهارى هم دوره اى محمدرضا پهلوى 
در دانشگاه نظام و از دوستان نزدیک او به شمار 
مى رفت. او پیش از آن که نخست وزیر شود رئیس 
ستاد کل ارتش بود. همه این افتخارات موجب 
شد مردم او را به برادرى شاه قبول کنند و البته 

به همین جهت ادامه حکومتش را محال بدانند:
«سگ زرد برادر شغاله / ازهارى حکومتش محاله».
خشم نوارها: اواسط آذرماه بود. ارتشبد ازهارى 
که براى ارائه گزارشى درباره اوضاع مملکت در 
مجلس سنا حاضر شده بود، طى نطقى ـ که جا 
داشت مضحکه قرن لقب گیرد ـ گفت: «من به همراه 
همسرم دیشب به پشت بام رفتم و با دوربین شکارى 
پشت بام هاى دیگر را نگاه کردم و کسى را ندیدم 
که ا... اکبر بگوید.» ازهارى گفت که صداهاى 
ا... اکبر شبانه اى که هرشب در آسمان تهران 
مى پیچد «صداى نوار است.» این هم جواب مردم:
«ازهارى بیچاره/ اى سگ چارستاره / بازم بگو 

نواره/ نوار که پا نداره/ چشماى تو خماره».
بى او نرو: ارتشبد ازهارى، یک هفته قبل از آن که 
شاه از ایران خارج شود، به بهانه معالجه از کشور 
فرار کرد. البته اعلام شد او براى عمل «جراحى 
قلب» از ایران خارج شده. مردم براى بدرقه این 
دوست صمیمى شاه، که نه تنها نتوانست کمکى 
به او بکند، بلکه گرهى هم به گره هاى پیشین اش 
اضافه کرد. آرزو کردند سفرش با همراهى دوست 
دیرینه اش، محمدرضا پهلوى انجام شود. آرزویى 

که چند روز بعد محقق شد:
«ازهارى تنها نرو/ شاه به همراه توست».

    آش، نخود، خر، پالان و شاپور بختیار
شاپور بختیار که در 26شهریور در مصاحبه با 
لوموند گفته بود: «به جایى رسیده ایم که دیگر 
امکان بازگشت وجود ندارد. آشتى با این رژیم 
امکان ناپذیر است. آنهایى که هنوز تمایل به آشتى 
دارند، باید بدانند که با این حمام خون جایى براى 
از بین بردن شکاف بین مخالفین و رژیم شاه باقى 
نمانده. ما همه مخالف حکومت نظامیانى هستیم 
که بى رحمانه شلیک مى کنند و مردم بى گناه را 
مى کشند ... .» در روز نهم دى ماه به نخست وزیرى 
همین رژیم منصوب شد و مردم این گونه به استقبال 

نخست وزیر جدیدشان رفتند:
«ما مى گیم آش نمى خوایم، نخودش زیاد مى شه/ 
ما مى گیم خر نمى خوایم، پالونش عوض مى شه

ما مى گیم شاه نمى خوایم، نخست وزیر عوض 
خر  پالون  نمى خوایم،  خر  مى گیم  ما  مى شه/ 

عوض مى شه
نه شاه مى خوایم نه شاهپور/  لعنت به هرچى مزدور».

    تریاکى بى بخار:
بختیار که تلاش زیادى مى کرد خودش را تافته 
جدابافته نشان دهد و در این نمایش روى سوابق 
مبارزاتى اش هم مانورهاى شدیدى مى داد، در 
نطقى تلویزیونى گفت: «مردم علیه کسانى هستند 
که رفته اند شعار مى دهند. مردم مرا قبول دارند 
و اسم مرا نمى آورند.» همین کافى بود که وى از 
فردا به سوژه اصلى شعارهاى مردمى تبدیل شود. 
مردم از سر تا پاى شاپورخان را شستند و از طناب 
آویزان کردند. نه به اسمش رحم کردند و نه از 

اعتیادش به تریاك گذشتند:
«با چاقوى خرکشى/ به شیوه سگ کشى/ اى بختیار 

الدنگ/ آخر تو را مى کشیم».
شى/  قــوى  بکش  حشیش  حشیشى/  «بختیار 

نخست وزیر نمى شى/ برو دیگه برنگردى
دور سرم بگردى».

«بختیار، بختیار/ برو حموم یخ بیار
بختیار، بختیار / تریاکى بى بخار

بختیار تریاکى/ شوشیال دموکراشى».

خواستگارى
 در کویر

حامد عسکرى - دانشگاه ها تعطیل شده 
بود. خورده بودیم به انقلاب فرهنگى. توى 
مسجد خبر پیچید که جهادسازندگى نیرو 
مى گیرد. از بیکارى خیلى بهتر بود. رفتیم 
اسم نوشتیم. قرار شد برویم توى روستاها 

به روستایى ها کمک کنیم. 
خانه و مسجد و حمام و سرویس بهداشتى 
بسازیم. هم فال بود هم تماشا. همان جا بود که 
دیدمش. او هم آمده بود براى جهادسازندگى. 

توى خانه بهداشت مشغول بود.
 بیمار و مراجع خاصى نداشت الا کبرى؛ دختر 
11 ساله که پایش با زغال سنگ توى کرسى 
سوخته بود و مدام چرك مى کرد و هر روز 
مى آمد و زخمش را مى شست و ضدعفونى 
مى کرد و گاز وازلین مى گذاشت و بانداژ 

مى کرد. برایم مهم شده بود.
 سکوتش، قدرتش و بیان محکم کلمه هایش 
از او دخترى ساخته بود که مى شد به این فکر 
کرد بالى باشد برایت براى ادامه زندگى. 
آورده  وانت کتاب  بچه هاى مسجد یک 
بودند. یک کمد رنگ و رو رفته خالى هم 

گوشه شبستان مسجد بود. 
رنگش کردیم و شد خانه کتاب ها یا همان 
مى شد  تمام  که  کارها  عصرها  کتابخانه. 
بعد از نماز مغرب مى نشستیم به دورخوانى 
کتاب ها و حرف زدن راجع به آنها. اولش 

جمع مان مردانه و خودمانى بود.

 بعد فهمیدیم دخترهاى جهادى هم پشت 
گوش  بحث هایمان  به  و  مى نشستند  پرده 
مى کردند. بعد که فهمیدیم بعد از نماز پرده 
وسط مسجد را بالا مى زدیم و دخترها هم 
توى بحث شرکت مى کردند. آن روز سر 
بحث تشیع صفوى شریعتى با صمد بحثش 
شد. صمد یک مقدارى تفکرات چپى داشت.
را  منطقى صمد  و  و محکم   خیلى جدى 
شست و پهن کرد روى بند رخت. دو سه 
روز بعدش صمد بهانه اى تراشید و از روستا 

رفت و دیگر هیچ وقت ندیدیمش...
 دروغ چرا. دیگر خواب راحت نداشتم. 
همیشه سعى مى کردم یک جورى بهانه اى 
بتراشم و دور و بر بهدارى سرکى بکشم و 
ببینمش. به هیچ وجه احساس گناه نداشتم. 
عاشقش شده بودم و این توى هیچ مکتب 

و ایده و ایسمى گناه نبود.
 از بلاتکلیفى خسته شده بودم. دل را یک دله 
کردم. آن شب را نخوابیدم و تا صبح حرف هاى 
مهم توى کله ام را جمع کردم و برایش نوشتم. 
نوشتم که براى پرواز بال مى خواهم.  نوشتم 
مى بینمش ضربان قلبم بالا مى رود. نوشتم. 
دوستش دارم. کتاب کویر شریعتى را برداشتم. 
نامه را تا کردم گذاشتم لاى کتاب و بردم و 
به بهانه اى رساندم دستش. سه شب خبرى 
نبود. مسجد هم نیامد. رو ترش تر از همیشه 
جواب سلام را هم سنگین مى داد. خراب 

کرده بودم. 
خداخدا مى کردم جلوى جمع چیزى نگوید. 
من فقط دوستش داشتم. همین سکوتش داشت 
مرا مى کشت. چند روز بعد آمد مسجد. کتاب 
را هم داد. کتاب را ورق زدم. تکه کاغذى 
تاشده و یک برگ درخت انجیر لاى کتاب 
بود. با خط دخترانه اى نوشته بود: سلام... 
اگر مجنون دل شوریده اى داشت دل لیلى 
از آن شوریده تر بى... با خانواده ام صحبت 
کنید. تلفن: .2243 آدرس: خیابان مهدیه، 

کوچه متحد، کاشى شماره20 . 
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